
3 سیاست دوشنبه   7 بهمن 1398سال هفدهم    شماره 3634

 خبر

نامه حزب اعتماد ملی به رئیس قوه قضائیه 
درباره بازداشت محمدحسین کروبی

درخواست عاجل تغییر وضعیت  
حــزب اعتماد ملی در پی بازداشــت حســین  �

کروبــی به رئیس قــوه قضائیه نامه نوشــت. در 
بخش هایــی از ایــن نامــه آمــده اســت: «آقای 
محمدحســین کروبــی دارای ســوابق روشــن و 
پرورش یافتــه در خانــواده ای انقلابی و معتقد به 
آرمان هــای انقلاب و امام راحل و ســابقه حضور 
مســتمر و متوالی در جبهه های جنگ تحمیلی در 
دفاع از تمامیت ارضی ایران عزیز است».در ادامه 
با اشــاره به مراجعه مأموران امنیتی به منزل این 
فعال سیاســی عنوان شده است: «باتوجه به نبود 
مســتندات قانونی لازم با مقاومــت آقای کروبی 
مواجه می شــوند که تا ســحرگاه همان شــب در 
راهروها و حیاط مجتمع مســکونی به مراقبت و 
حضــور خود ادامه می دهنــد».در نامه این حزب 
از ممنوع الملاقات بــودن حســین کروبی ســخن 
گفته شده اســت. همچنین درباره علت احتمالی 
دســتگیری او هــم آمده: «به نظر می رســد که با 
توجه به تماس کوتاه تلفنی محمدحسین کروبی 
با همســرش، بازداشــت او درخصوص انتســاب 
انتشــار نامه هــای آیــت االله کروبی بــه مقامات 
جمهوری اســلامی صورت گرفته اســت که این 
اتهام با توجه به اظهارات ایشــان مخدوش بوده 
و قابلیت استناد قضائی ندارد».حزب اعتماد ملی 
در پایان درخواســت خود را از رئیس  قوه قضائیه 
این گونه مطرح کرده اســت: «جناب آقای رئیسی، 
همــواره در دوره جدید مدیریــت جناب عالی در 
قوه قضائیه به درســتی بر اجــرای قانون و رعایت 
حقوق اساســی زندانیــان با صــدور آیین نامه ها 
و دســتورالعمل ها تأکید داشــته اید و بــا تکیه بر 
قانون اساسی ســعی بر زندان زدایی، برخورداری 
زندانیان از حقوق اولیه اســلامی و انســانی، حق 
برخورداری از وکیل و ملاقات با خانواده و رعایت 
اصل شــخصی بودن جرائــم و مجازات ها و اصل 
قانونی بــودن جرائم و مجازات ها در بیانات شــما 
مــورد تأکید قــرار گرفته اســت. اما متأســفانه با 
وجود انکار اتهام و فقدان ادله اثباتی، تاکنون این 
مهم در مورد آقای حســین کروبی توســط قاضی 
رســیدگی کننده و نیروهای امنیتــی مغفول مانده 
اســت. حزب اعتماد ملی مراتب نگرانی شــدید 
خود را از وضعیت محمدحسین کروبی در زندان 
انفرادی اعلام کرده و رعایت عدالت و رســیدگی 
عادلانــه و منصفانه و عمــل و التزام بــه قانون 
نســبت به همه آحاد ملت را توصیــه کرده و در 
مورد این پرونده انتظار دارد که دســتور رسیدگی 
عاجل صادر و با تغییر وضعیت حبس در انفرادی 
که مصداق بارز تحت فشار قراردادن متهم است، 
فرایند تحقیقات در شرایط عادی با رعایت الزامات 

قانونی را فراهم کنید».

عباس سلیمی نمین:
درباره احمدی نژاد اشتباه کردیم

عباس ســلیمی نمین، فعال سیاســی اصولگرا  �
گفت: «بــاور من این اســت که جبهه پایــداری از 
ابتدا بــرای ایجاد اختلاف در صفــوف اصولگرایان 
و توســط جریان آقای احمدی نژاد راه اندازی شــد 
که ایــن ماهیت به تدریــج برای پایــگاه اجتماعی 
اصولگرایان روشــن تر می شــود. با این شفاف شدن 
جایگاه این جریان هم به مرور در حال ازدست رفتن 
اســت. جبهه پایداری در حال حاضر خیلی مهم و 
تعیین کننده نیســت و حتی قــدرت تخریبگری آنها 
به شــدت تنزل پیدا کرده اســت. هرچند در گذشته 
هم عــدد چشــمگیری نبودند اما قــدرت تخریب 
زیادی داشــتند چون بی محابا و بی پروا تخریبگری 
می کردند اما فکــر می کنم امروز این جایگاه شــان 
را هــم از دســت دادند و در مجمــوع خیلی مهم 
نیســتند که بخواهند به شــورای ائتلاف بپیوندند یا 
نپیوندند؛ هرچند علی القاعده اگر عناصر معقولشان 
با ســایر اصولگرایــان همراه می شــدند خوب بود 
اما اگــر از ماهیت فعلی خود فاصلــه نگیرند و بر 
آن پایبنــد باشــند، در ایــن انتخابات هم شــناخت 
مبســوط تری از آنها در جامعه ایجاد می شــود که 
نهایتا به محوشدن آنها می انجامد. این هزینه هایی 
اســت که برای شــناخت ماهیت افــراد و گروه ها 
داده می شــود و ضروری است».او درباره کنشگری 
سیاســی احمدی نــژاد در مجلــس گفــت:  «آقای 
احمدی نــژاد اصــلا فرصتی برای بــروز و ظهور در 
مجلــس یازدهم نــدارد. او در حال محوشــدن از 
عرصه سیاسی کشــور است. اگر هم برخی اعضای 
وزرای کابینه ایشــان در انتخابات ثبت نام کردند به 
این معنا نیســت که با ایشان مرتبط هستند. اعضای 
کابینه نهم و دهم مدت هاســت از ایشــان فاصله 
گرفته اند و هیــچ قرابت فکری اي با او ندارند. آقای 
احمدی نژاد پیــش از این پایــگاه نخبگانی خود را 
از دســت داده بــود و در حال حاضر هــم به مرور 
پایگاه اجتماعی خود را از دســت می دهد. هرچند 
عملکرد آقای روحانی امتیازاتی برای او داشــته اما 
در کل بــا نوع دیدگاه های سیاســی اي که دارد و به 
هر خس وخاشاکی دســت می اندازد در آینده هیج 
جایگاهی نخواهد داشت». ســلیمی نمین با اعتراف 
به اشــتباه خود درباره احمدی نــژاد گفت: «ما هم 
درمورد آقای احمدی نژاد اشتباه کردیم و حرف های 
کسی را که سابقه ای نداشت پذیرفتیم اما دیدیم که 
به حرف های خود پایبنــد نبود. هرچند ما هم نباید 

به شعارها و حرف های زیبای او اتکا می کردیم».
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جمع آوري نان خشک توسط نمکي ها و فروش آن  �
به دامداران، چون نان ها کپک زده است؛ یعني تزریق 
ســم   به شیر و گوشــت دام. اگر به دام خوراک سالم 
بدهیم، شــیر و گوشت ســالم داریم. چرا جمع آوري 
نان خشــک ممنوع نمي شود! مسئولان هر چه زودتر 

جلوي این پدیده ضدبهداشتي را بگیرند.
یک مخاطب

گزارش شــما در مورد بســته معیشــتي دولت را  �
مطالعه کردم. در مورد خودم لازم است بگویم من و 
برادر دیگرم یک دکه مطبوعاتي در شهر اردبیل اجاره 
کرده ایم که دو دســتگاه پوز به نام من هســت. حالا 
دولت تمام تراکنش هاي آن را به عنوان درآمد به اسم 
من حســاب کرده و بنده را از شــمول بسته معیشتي 
خارج کرده اســت. لطفا در صورت امکان از مسئولان 

وزارت رفاه در این مورد سؤال بفرمایید. با تشکر.
نعمتي از اردبیل

کارگــرآزاري! پرداخــت به موقع حقــوق باعث  �
تازه شــدن روحیــه کارگــران مي شــود. متأســفانه 
حقوق هــاي ما را در ســه نوبت و بــا تأخیر پرداخت 
مي کنند و موجب نارضایتي کارگران مي شوند. مراتب 

جهت اطلاع مسئولان عرض شد!
 بهروز

پاســخ روابــط عمومــي شــهرداري منطقه  �
یك پیــرو انتشــار پیــام مردمي در روزنامه شــرق 
مــورخ ۹۸/۱۰/۲۳ با عنــوان «ایســتگاه ناایمن» 
مراتب زیر براي اســتحضار ایفاد مي گردد: ضمن 
تشــکر از شــهروند گرامي، حسب بررســي اداره 
بهداشــت، ایمنــي و محیــط زیســت (HSE) و 
معاونــت حمل ونقل و ترافیــك منطقه و گزارش 
کارشناســان، ایســتگاه مذکور با داشــتن امکانات 
لازم از جملــه ســکو، رمــپ معلولیــن، تابلوی 
ایســتگاه اتوبوس، کارتخوان، روشــنایي و سرپناه 
ایستگاه به عنوان ایســتگاه ایمن و فعال مشغول 
به فعالیت است لیکن حسب درخواست شهروند 
محترم درخصوص جانمایي و هرگونه جابه جایي 
احتمالي و یا ایمن ســازي ایستگاه به منظور تأمین 
ایمني شــهروندان محترم مراتب در دســتور کار 

معاونت ذي ربط قرار دارد. 

بازتاب

 حمیدرضا جلایی پور در جلسه «بررسی بحران های 
اخیر و چالش های همبســتگی در ایــران امروز» گفت: 
«جنبش سبز بعد از یک ســال مهار شد. در دی ماه ۹۶ 
اعتراضات مال باختگان در مشهد شروع شد و مهار شد. 
در آبان ماه ۹۸ اعتراضــات مردمی خودجوش صورت 
گرفت . ده هــا آمبولانس تخریب شــد، این موضوع در 
سابقه ایران  نبود، بنابراین محل تأمل است. سپس ترور 
ناجوانمردانه ســردار سلیمانی را داشتیم. آن بدرقه در 
تشییع او را فقط برای امام(ره) دیده بودیم. بعد حادثه 

دلخراش اسقاط هواپیما پیش آمد».
بــه گــزارش «ایســنا» او بــا بیــان این اعتقــاد که 
«اعتراضــات مردمــی در ایران حرکتی آگاهانه اســت 
و نبایــد به حرکت های کور تقلیلــش دهیم»، در تبیین 
ماهیت این اعتراضات گفت: «همه اعتراضات را زیر یک 
قالب می آورند، در حالی که با وجود وجوه اشتراک شان 
باید بــه نقــاط تفاوت شــان توجه کرد. اســم جنبش 
اعتراضی را روی همه آنها می گذاریم، اشــکالی ندارد، 
اما به تفاوت هــا باید توجه کنیم. به چرایی آن هم باید 

توجه کرد».
این جامعه شناس با پیش بینی اینکه «حدس می زنم 
جامعــه ایران تا اطــلاع ثانوی جنبشــی خواهد بود»، 
مدعی شــد: «همــه این خیزش ها ریشــه در نارضایتی 
مردم دارند. مردم مشــکل دارند و اعتراض می کنند. به 
جز اســتقبالی که از پیکر شهید قاسم سلیمانی کردند، 
مابقی حضورشان در خیابان اعتراض به حاکمیت بود. 
اعتراضات همواره در جریان اســت، فقط گاهی اوقات 
به ســطح جامعه می آید. این اعتراضات خصیصه های 

متفاوتی دارد. جنبش سبز جنبش مدنی بود.  
او با اشــاره به زمینه های اعتراضات ۱۰روزه دی ماه 
۹۶ و نقش رســانه های غیر رسمی در انتشار زوایای این 
اعتراضات گفت: «اعتراضات که تمام شد، دوباره همان 
شــد که بود. همه گفتند این اعتراضات مهم است باید 

به آن توجه کنیم، اما اتفاقی نیفتاد».
او همچنیــن با بیان اینکه «منشــأ اتفاقات آبان ۹۸ 
افزایش قیمت بنزین بود»، ابــراز عقیده کرد: «آبان ماه 
جنبش خودانگیخته معیشــتی بود، من جنبش آبان را 
جنبش معیشتی می دانم کســانی بودند که از حرکتی 

نسنجیده آسیب دیدند».
این فعال سیاســی با اشــاره به حضور میلیونی 
مردم در تشــییع پیکر شهید قاســم سلیمانی گفت: 
«آن حضور خیزشــی بود در دفاع از ایــران. ایرانیان 
دیدند ترامــپ فرمانده ایران را زده احســاس خطر 
کردند. قاسم سلیمانی فرمانده جنگ بود، با داعش 
جنگیــد و طرفــدار فقرا بــود . آمریکا فهمیــد اینجا 
ســوریه نیست، ایران است؛ بزنی مردم کف نمی زنند 
و به خیابان می آیند. ایران که در برابر قدرت ســخت 

آمریکا نیرویی ندارد؛ ایرانیــان قدرت نرمی را به رخ 
آمریکا کشیدند».

این اســتاد دانشــگاه در ادامه با اشاره به واکنش ها 
به ســقوط هواپیمای اوکراینی نیز گفت: «با اعتراضاتی 
که در ماجرای ســقوط هواپیما رخ داد برخی می گفتند 
جنبش دانشجویی بیدار شــده است. اگر اینچنین باشد 
که هزینه بســیار سنگینی است. آن سقوط و آن سکوت 
هر جامعه ای را ناراحت می کرد، از جمله دانشجویان».
محمد جواد کاشی هم در این جلسه اظهار کرد: 
«جامعه ایران تحولات پر شتابی را در دوماه گذشته 
پشت ســر گذاشــت که هرکدام جهتی داشتند که با 
دیگری سازگار نبود؛ رویدادهای اواخر آبان، تحولات 
بعد از ترور قاسم سلیمانی و تحولات بعد از سقوط 
هواپیما، سه رویدادی اســت که در هرکدام عده ای 
خاموش و عده ای روشن می شــدند». او ادامه داد: 
«هر رویداد از قدرت یــک جریان اجتماعی حکایت 
داشــت اما هیچ کدام بهره ای را که خیال می کردند، 

نبردند».
این استاد دانشــگاه تصریح کرد: «رویداد های اواخر 
آبــان قبل از اســتفاده سیاســی معلوم نشــد به کجا 
انجامید . ترور قاســم ســلیمانی بیش از حــد متعارف 
موجب غلیان احساســات شــد. بعد از رویداد سقوط 
هواپیمــا یک جور فضــای ابهامــی را بر انگیخت حتی 
لطیفه هایــی هم ســاختند که جامعه ایــران چه خبر 

است».
کاشی گفت: «هر سه این بحران ها ناگهانی ، هیجانی 
و واکنشی بودند. هر اتفاقی واکنش یک گروه را به نحو 
پیش بینی ناپذیــری برانگیخت». این اســتاد دانشــگاه 
تصریــح کرد: «بــا جامعــه ای طرفیم کــه انرژی  های 
پشــت پرده فراوانــی دارد، امــا باوجــود انرژی هــای 
پنهان شــده، قــدرت نــدارد. جامعه به نحــو هیجانی 
واکنش نشان می دهد اما معلوم نیست به نفع کیست. 
انرژی عظیمــی در جامعه وجود دارد. همان اندازه که 

قدرت ندارد سازو کار استیلا هم ندارد».
او در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: «مــا 
اصلاح طلبان روایتی از جامعه سیاســی ســاختیم  که 
همه چیــز در جامعه سیاســی از صندوق رأی اســت. 

صندوق رأی نقطه نهایی است نه نقطه آغاز».
کاشــی گفت: «ایــن جامعه تولید قدرت و اســتیلا 
نمی کنــد؛ بنابراین هر درزی که گشــوده شــود، غلیان 
احساسی ایجاد می شــود». او در پایان خاطرنشان کرد: 
«این لحظه ای اســت که سوژه سیاســی می تواند بیاید 
این وضع را ســاماندهی کند. امروز آن نیرویی می تواند 
جامعــه ایران را ســامان دهد که به رغم هر جنســیت 
و عنوانــی، یادمان بیاورد که ما انســانیم و در پرتو این 

همبستگی بنیادین تولید قدرت کنیم».

وحیده کریمي: دهه ۷۰ با تعیین نوع نظارت شــوراي نگهبان و ورود اصطلاح 
«نظارت استصوابي» به ادبیات سیاسي ایران همراه شد تا مرجع تفسیر قانون 
اساســي در تفسیر اصل ۹۹ اختیاري را براي خود به رسمیت بشناسد که تأثیر 
چشــم گیري در افزایش قدرت این شــورا تا به امروز داشته است تا جایي که 
بارها بعد از این تفسیر شــاهد رد صلاحیت هاي گسترده نامزدهاي انتخابات 
مجلس و رد صلاحیت چهره هاي شــاخص در انتخابــات خبرگان رهبري و 
ریاست جمهوري بوده ایم. نظارت استصوابي و اختیارات شوراي نگهبان پیش 
از دهه ۷۰، یعني در ســال هاي ابتدایي انقلاب اســلامي، به این شکل کنوني 
مطرح نبود و حتي در دوران ریاست جمهوري مقام معظم رهبري نیز ما شاهد 
نظارتي از جنس نظارت اســتصوابي نبودیم. براي نخســتین بار در انتخابات 
میان دوره اي مجلس ســوم، اعلام شــد صلاحیت افرادي که قصد شرکت در 
انتخابات دارند، باید از ســوی شــوراي نگهبان تأیید شود. این در حالي بود که 
بســیاري از منتقدان این نوع نظارت معتقدند در انتخابات هاي سال هاي اول 
انقلاب   که بدون تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها به شــکل متداول ســه دهه 
اخیر بود، فضاي رقابتي پویاتري نســبت به امروز وجود داشت و انتخاب هاي 
بهتري صورت مي گرفت و مجلسي تشــکیل مي شد که به معناي واقعي در 
رأس امور بود. براي نمونه در اولین انتخابات ریاست جمهوري و مجلس همه 
احزاب اعم از چپ، قوم گرا، ملي مذهبي حضور داشتند. تنها مسعود رجوي به 
سبب رأي ندادن به قانون اساسي و رفراندوم جمهوري اسلامي امکان شرکت 
در انتخابات ریاســت جمهوري اول را نیافت و جلال الدین فارسي نیز به دلیل 
وجود ســؤالاتي در ملیتش ناچار به کناره گیري شد. اما به مرور زمان به ویژه با 
آغــاز دهه ۷۰ رد صلاحیت افراد از ســوی هیئت هاي اجرائي و هیئت نظارت 
نقشي جدي   گرفت.در سال ۱۳۷۰ در آستانه تشکیل مجلس چهارم، غلامرضا 
رضواني، یکي از اعضاي شوراي نگهبان و رئیس هیئت مرکزي نظارت شوراي 
نگهبان بر انتخابات، براي نخســتین بار نظر تفسیري شوراي نگهبان را درباره 
این اصل جویا شــد و محمد محمدي گیلاني، دبیر وقت شــوراي نگهبان، در 
پاســخ گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساســي استصوابي است و 
شــامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها 
مي شــود». بنابراین با مجلس چهارم که حواشي بسیار به دلیل اختلاف هاي 
میان هیئت هاي اجرائي (وزارت کشــور) و شوراي نگهبان (ناظران انتخابات) 
تشکیل شــد، براي نخســتین بار معناي رد صلاحیت ها ملموس شد. پس از 
اعلام اسامي نامزدهاي تأیید صلاحیت شــده براي مجلس چهارم، مشخص 
شــد ۹۰۰ نفر از ســوی هیئت هاي نظــارت رد صلاحیت شــده اند. ۵۸ نفر از 
ردشدگان نمایندگان ادوار مجلس بودند که ۴۰ نفرشان نماینده مجلس سوم 
بودند. عمده چهره هاي شناخته شــده ردشده از جناح چپ بودند. سیدهادي 
خامنه اي، هادي غفاري، ابراهیم اصغرزاده و عاتقه صدیقي همســر شــهید 
رجایي از جمله تأییدنشده ها بودند؛ بهزاد نبوي که براي انتخابات میان دوره اي 
مجلس ســوم تأیید شــده بــود، در انتخابــات چهارم رد صلاحیت شــد. رد 
صلاحیت نمایندگان مجلس بعد از این دوره به امري معمول تبدیل شد و هر 
دوره نسبت به دوره ماقبل تعداد رد صلاحیت شدگاني که در مجلس به عنوان 

نماینده ملت حاضر بودند، افزایش یافت.
اما آنچه  قدرت شوراي نگهبان را در ادامه نظارت استصوابي تثبیت کرد، در 
مجلس پنجم رقم خورد تا دهه ۷۰ به سال هاي مهمي براي شوراي نگهبان 

تبدیل شــود. شــوراي نگهبان طبق مصوبه ســال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که 
اکثریت را در آن دوره محافظه کاران در اختیار داشــتند) صاحب حق قانوني 
«نظارت استصوابي» شد و طبق تفسیري که اعضاي این شورا از قانون مذکور 
ارائه مي دهند، این شورا خود را به دلیل تصمیماتي که مي گیرد، در برابر هیچ 
نهادي پاسخ گو نمي داند و نحوه نظارت این شورا قابل نظارت نیست و همین 

امر امکان انتقاد از این نهاد را نیز با چالش مواجه کرده است.
البته اولین دوره مجلس بعد از قانوني شــدن نظارت استصوابي به شکل 
ناباورانــه اي با حضور و تأیید صلاحیت نامزدهــاي گروه ها و احزاب مختلف 
همــراه بــود و رقابتــي بي بدیل در عرصه انتخابات شــکل گرفــت و یکي از 
پرتلاش ترین و موفق ترین و البته پرحاشیه ترین مجالس ایران تشکیل شد. شاید 
یکي از دلایــل این موفقیت را باید عملکرد دولت اصلاحات و عامل بعدي را 
تغییر قانون انتخابات دانســت که عاملي شد تا شوراي نگهبان بر بحث هاي 
جانبي همچون حد نصاب کســب آرا متمرکز شود و عوامل دیگري که مجال 
این گزارش نیســت. در انتخابات ششم (۲۹ بهمن ۷۸ ) به دلیل تغییر قانون 
انتخابات و تعیین حد نصاب کسب ۲۵ درصد آرا در مرحله اول، براي نخستین 
بار ۳۰ نماینده تهران در مرحله اول انتخاب شدند. البته به دلیل اختلاف نظر 
بین شوراي نگهبان و وزارت کشور سرنوشت سه کرسي به مرحله دوم واگذار 
شــد. این انتخابات را هیچ گروهي تحریم نکرد حتي ملي مذهبي ها و نهضت 
آزادي هم در انتخابات شــرکت کردند و توانســتند علیرضا رجایي و رحمان 
کارگشــا از حوزه تهران و اراک را روانه مجلس کنند اما شــوراي نگهبان آراي 

آنها را باطل اعلام کرد.
البته در ماجــراي ابطال این آرا هم روایت مصطفي تاجزاده و نقش او در 
وزارت کشور وقت، حائز اهمیت است؛ به گفته او در انتخابات مجلس ششم 
براي نخستین بار قبل از آنکه شمارش رأي پایان بگیرد، آقاي جنتي اطلاعیه اي 
صــادر کرد و شــمارش آرا را مخدوش اعلام کرد و گفت آرا باید بازشــماري 
شود که در نهایت با کش و قوس بســیار با ابطال ۵۳۴ صندوق، حدادعادل از 
نفر سی وســوم فهرست تهران، وارد فهرست ۳۰نفره شد و رجایي حذف شد. 
البته این حذف پایان کار شــوراي نگهبان با مجلس ششــم نبود و زمان احراز 
صلاحیت نامزدهــاي مجلس هفتم، ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس ششــم از 
ســوي شوراي نگهبان رد صلاحیت شــدند و نمایندگان معترض به عملکرد 

شــوراي نگهبان براي اولین بار در تاریخ مجالس ایران بعد از انقلاب دســت 
به تحصن زدند و در پي نتیجه بخش نبودن تحصن، اســتعفاي دسته جمعي 

نمایندگان رقم خورد.
در مجالــس بعدي با توجه به همســوبودن نامزدها با شــوراي نگهبان، 
ردصلاحیت ها حواشــي خاصي به همراه نداشــت تا مجلــس دهم که با رد 
صلاحیت گســترده نامزدهاي اطلاح طلب مواجه بودیم. نظارت استصوابي 
شــوراي نگهبان بعد از رد صلاحیت ها با پایان انتخابات مجلس دهم، یکباره 
دامن مینو خالقي، نماینده اصفهان را گرفت. هرچند در مجلس ششم، حذف 
رجایي قبل از تأیید انتخابات رخ داد، اما حذف نامزد تأییدصلاحیت شــده بعد 
از شــمارش آرا و بعد از تأیید نتیجه انتخابات هم در سوابق عملکرد شوراي 
نگهبان بــا توجیه نظارت اســتصوابي وجود دارد و حذف نــام مینو خالقي، 
نماینده اصفهان، دقیقا جزء همین مورد است که با پایان کار شوراي نگهبان در 
بحث نظارت بر انتخابات یک باره مینو خالقي حذف شد. به گفته دکتر علي اکبر 
گرجي، استاد حقوق عمومي دانشگاه شهید بهشتي، در تصویب شماره ۱۲۳٤ 
مورخه ۱۳۷۰ شــورای نگهبان، نظارت استصوابي شــورا شامل تمام مراحل 
اجرائي انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت هاست؛ یعني در اینجا نیز نظارت 
شوراي نگهبان محدود به مراحل اجرائي انتخابات است؛ بنابراین انتخابات با 
تأیید صحت آراي مأخوذه پایان مي یابد؛ بنابراین نظارت اســتصوابي شــوراي 

نگهبان با تأیید این مراحل به مرحله پایاني خود مي رسد.
این روزها نیز با آغاز بررسي صلاحیت نامزدهاي انتخابات مجلس یازدهم 
هم مجددا نظارت اســتصوابي شــوراي نگهبان دامن اصلاح طلبان را گرفته 
اســت و اصلاح طلبان با چنان رد صلاحیتی مواجه شــده اند کــه رقابت در 

بسیاري از حوزه هاي انتخابیه فقط میان طیف هاي اصولگرایي خواهد بود.
در این ســال ها، براي اصلاح نحوه نظارت شــوراي نگهبان تلاش هایي در 
ســال هاي بعد صورت گرفت اما همگي نافرجــام بود؛ از جمله تلاش دولت 
اصلاحات که وزارت کشــورِ دولت اصلاحات در ســال ۱۳۸۱ براي رفع ابهام 
در تفســیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحه تغییر قانون انتخابات را 
به مجلس ارائه کرد که براســاس آن نظارت اســتصوابي حذف مي شد و در 
صورت تصویب آن، شوراي نگهبان حق نداشت بدون دراختیارداشتن مدارکي 
از دستگاه هاي مسئول- مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروي انتظامي- 
صلاحیــت نامزدها را رد کنــد. مهدي کروبي، رئیس وقت مجلس شــوراي 
اسلامي، اِعمال «نظارت اســتصوابي» بر انتخابات از سوي شوراي نگهبان را 
خلاف شرع و قانون معرفي کرده، آن را به «اهرم فشار» محافظه کاران تشبیه 
کرد. او اســتدلال مي کند که طبق قانون اساســي، رهبر جمهوري اسلامي نیز 
در برابر نهادي چون مجلسِ خبرگان پاسخ گو است؛ چگونه است که شوراي 
نگهبان خود را در برابر هیچ نهادي پاسخ گو نمي داند؟ این لایحه با مخالفت 
شدید محافظه کاران روبه رو شد و به تصویب نرسید؛ بنابراین با عدم تغییر این 
قانون همچنان با تحدید حق انتخاب کردن و انتخاب شدن مردم مواجه هستیم 
و اگر تلاشي هم براي تغییر قانون شود، از یک سو محافظه کاران یا اصولگرایان 
که با مشکل رد صلاحیت هاي گسترده مواجه نیستند، در مخالفت با تغییر آن 
مانع تصویب هر لایحه و طرحي در این رابطه مي شــوند و از ســویي دیگر در 
خوش بینانه ترین حالت اگر چنین قانوني در مجلس تصویب شود، بسیار بعید 

است که از سد شوراي نگهبان بگذرد. 

نوع نظارت شوراي نگهبان به شیوه کنوني از ابتداي دهه ۷۰ آغاز شد

نظارت چگونه استصوابي شد؟ 

 اعتراضات آبان ماه
 به روایت جلایى پور و کاشى


